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ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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حملۀ اعراب به ایران

به قلم میعاد مسعودی

|قسمت سوم 

در مقالۀ گذشــته، کاوشــی دربــارۀ شــرایط هم‌زمان حکومت 
ساســانیان و مســلمانان داشتیــم و بــه چگونگــی قتل خســرو 
پرویــز و توطئــۀ درباریــان و شیرویه )قباد دوم(، پســر خســرو 
پرویــز، علیــه پادشــاه اشــاره کردیــم. همچنیــن بیــان شــد کــه 
حضــرت محمــدa نیــز از توطئــۀ اطرافیانــش در امــان نبــود 
و بــا آن کــه قــدرت مســلمانان روز‌بــه‌روز افزایــش می یافــت، 
امــا عــدّّه‌ای از صحابــه بــوی قــدرت را استشــمام کــرده و 

نقشــه های پلیــدی در ســر می پروراندنــد.
ــه از  ــم ک ــه وقایعــی بپردازی ــم ب ــه، قصــد داری ــن مقال در ای
ــام  ــدa انج ــرت محم ــه حض ــه علی ــی از صحاب ــوی برخ س
شــد؛ و جالــب آن کــه افــراد توطئه گــر، دقیقــاًً همــان کســانی 
هستنــد کــه پــس از رحلــت پیامبــرa، جنــگ علیــه ایرانیــان 

ــد. ــدارک دیدن را ت
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واقعۀ تبوک و کوه هرشا )هرشی( و افشا شدن صورت منافقان:

 aغــزوۀ تبــوک، آخریــن جنگــی بــود کــه حضــرت محمــد
شــخصاًً در آن حضــور داشــت و حــدود ســال ۹ هجــری 
)۶۳۰ مــیلادی(، دو ســال پیــش از رحلــت رســول خــداa و 
حملــه بــه ایــران، علیــه روم شــرقی تــدارک دیــده شــد. نکتــۀ 
ــه  ــیA در مدین ــرت عل ــزوه، نمایندگــی حض ــن غ ــم ای مه
به جــای محمــدa بــود کــه بــرای منافقــان ســخت گــران آمــد 
ــن  ــن حرکــت نمادی ــرای انحــراف ای ــان ب و موجــب اقــدام آن

رســول خــداa شــد.
این کــه علــیِِ ۳۲ ســاله در غیــاب پیامبــر خــداa، نماینــدۀ 
ــد  ــث ش ــد،]۱[ باع ــت اسلام باش ــۀ حکوم ــن منطق مهم تری
برخــی شــایعه کننــد کــه حضــرت محمــدa نسبــت بــه علــی

A بی مهــر شــده و بــا وی قهــر کــرده و بــه همیــن سبــب او را 
بــه جنــگ نبــرده اســت... امــا پاســخ رســول خــداa موجــب 
رســوایی آنــان شــد و نتیجــه‌ای معکــوس از آنچــه انتظــار 
داشتنــد بــه همــراه آورد. ایــن پاســخ بــه »حدیــث منزلــت« 

شــهرت یافتــه اســت:
ّـي بمنزلــةِِ هــارونََ مــن موســى« »تــو نسبــت بــه  »أنــتََ م�ن

مــن، به منزلــۀ هــارون نسبــت بــه موســی هســتی.«]۲[
بــا آن کــه پیامبــرa بارهــا برخــی صحابــه را در غیــاب خــود 
در مدینــه به عنــوان نماینــده معرفــی فرمــوده بــود، امــا هرگــز 
ــن  ــرده اســت. ای ــه کار نب ــری ب ــن تعبی ــک، چنی ــارۀ هیچ ی درب
 aدر نبود رســول خدا Aتعبیــر نشــان‌دهندۀ ولایــت علــی

اســت. امــا اقــدام منافقــان بــه همیــن مقــدار محــدود نشــد؛ 
آنــان در راه بازگشــت از جنــگ تبــوک و در گردنه هــای کــوه، بــا 
ــد؛  رم‌ دادن شــتر حضــرت محمــدa قصــد تــرور او را کردن
ــا آگاه‌ شــدن رســول خــداa و همــراه‌ کــردن حذیفــه  امــا ب
و عمّّــار در کنــار خــود، ایــن تــرور بی‌نتیجــه مانــد. منافقانــی 
کــه صــورت خــود را پوشــانده بودنــد، گریختنــد و در دل ســپاه 
پنهــان شــدند ... رســول خــداa نــام آنــان را به حذیفــه، و به 
ّـار بیان کــرد]3[ کــه تعدادشــان ۱۲ الی ۱۵  نقلــی دیگــر، بــه عم�

نفــر ذکــر شــده اســت.]4[
ابن حــزم اندلســی کــه از اســتوانه‌های علمــی اهل‌سنــت بــه 
شــمار مــی‌رود، نــام برخــی از ایــن افــراد را آورده اســت. وی در 

کتــاب المحلّّى می نویســد:
»ابوبکــر، عمــر، عثمــان، طلحــه، ســعدبن ابی‌وقــاص، قصد 
کشــتن پیامبــرa را داشتنــد و می‌خواستنــد آن حضــرت را از 

گردنــه‌ای در تبــوک بــه پاییــن پرتاب کننــد.«]5[
ایــن افــراد، یــک ســال بعــد، در راه بازگشــت از غدیــر خــم و 
اعلام ولایــت علــیA پــس از محمــدa، در کــوه هرشــا، 
ــد.  ــاکام ماندن ــم ن ــاز ه ــا ب ــد؛ ام ــرار کردن ــود را تک ــۀ خ نقش
ــۀ  ــام صحیف ــا ن ــه ب ــان ک ــس از پیمــان منافق ــن نقشــه، پ ای
ملعونــۀ اول شــناخته می شــود، بــرای انحــراف مسیــر اسلام 
و جلوگیــری از جانشینــی علــیA انجــام شــد. تعــداد ایــن 

ــت.]6[ ــده اس ــر اعلام ش ــدداًً 14 نف ــراد، مج اف

صحیفــۀ ملعونــه پیمانی اســت کــه اعضــای آن عهد بستند 
ــه  ــدa ب ــرت محم ــت حض ــس از رحل ــت پ ــد خلاف نگذارن
خانــدان او برســد! نــام این اشــخاص را به خاطر بســپارید؛ زیرا 
ایــن افــراد اصلی تریــن عــاملان بازگشــت اعــراب بــه جاهلیت 
و کشورگشــایی های وحشــیانه و حملــه بــه ایــران هستنــد. در 
منابــع، بــه دو صحیفه اشــاره شــده اســت: نخستین صحیفه 
پیــش از واقعــۀ غدیــر و در جریــان تلاش بــرای تــرور حضــرت 
محمــدa در کــوه هرشــا نوشــته شــد.]7[ دومیــن صحیفــه 
یــا پیمان نامــه، پــس از تــرور ناموفــق در کــوه هرشــا و پــس از 

رســیدن پیامبــرa بــه مدینــه تنظیــم گردید.

ــان بــه  ــام هم‌پیمان براســاس کتــاب اســرار آل‌محمــدa، ن
شــرح زیــر اســت:

ــه،  ــاص، طلح ــرو ع ــه، عم ــان، معاوی ــر، عثم ــر، عم ابوبک
مولــی  ســالم  عــوف،  عبدالرحمن‌بــن  جــراح،  ابوعبیــده 
ــن  ــعری، مغیرة ب ــی اش ــل، ابوموس ــن جب ــه، معاذب ابی حذیف
شــعبه، ســعدبن ابی‌وقــاص، اوس بــن حدثــان و بیســت نفــر 

دیگــر.]8[
ــگ  ــد جن ــان ارش ــران و فرمانده ــزو آغازگ ــالا، ج ــامی ب اس
اعــراب علیــه ایــران هستنــد کــه بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.

:Aصحیفۀ ملعونه، پیمانی علیه خلافت علی

سمی برای انحراف مسیر انسانیت:

ــا  ــرa، آنه ــرور پیامب ــرای ت ــق ب ــای ناموف ــس از تلاش ه پ
ــۀ او  ــه در خان ــخاصی ک ــن اش ــد از نزدیک تری ــم گرفتن تصمی

ــد! ــه را وارد کنن ــن ضرب ــد، آخری بودن
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ــم:  ــه می کنی ــر، مراجع ــر ابوبک ــه، دخت ــی از عایش ــه روایت ب
ــح خــود می‌نویســد: ــن اســماعیل بخــاری در صحی محمدب
»عایشــه گفتــه اســت کــه رســول خــدا در مریضــی خــود )کــه 
در آن از دنیــا رفتنــد( می فرمودنــد: تاکنــون درد غــذایی را کــه 
در خیبــر خــوردم احســاس می‌کــردم، و الآن زمانــی اســت کــه 
احســاس کــردم شــریان های قلبــم از آن پاره شــده اســت.«]۹[

اکنون به بررسی ادعای عایشه می پردازیم:
او معتــرف اســت کــه رســول خــداa بــا ســم بــه شــهادت 
رســیده‌اند؛ امــا آن را بــه واقعــه‌ای مربــوط می کنــد کــه 

ســال‌ها از آن گذشــته بــود!

داد؛  رخ  ســال هفتــم هجــری  اوایــل  در  خیبــر  جنــگ 
درحالی‌کــه رســول خــداa در ســال یازدهــم هجــری بــه 
شــهادت رســیدند )چهــار ســال بعــد(، و ایشــان تــا پیــش از 
روزهــای پایانــی زندگــی، در غــزوات بــا سلامتــی کامل شــرکت 
ــت  ــع اهل‌سن ــیاری از مناب ــات بس ــن، روای ــد. همچنی داشتن
وجــود دارد کــه پیامبــرa آن غــذای آغشــته بــه ســم را 

نخوردنــد.]10[

ــگ  ــۀ مســمومیت رســول خــداa در جن ــن، فرضی بنابرای
خیبــر، فرضیــه‌ای غیرمنطقــی اســت. ســؤال اینجاســت: چــرا 
عایشــه ســعی دارد مســمومیت را بــه شــخص دیگــری - آن‌ 

هــم بــا ایــن فــرض نزدیــک بــه محــال - نسبــت دهــد؟!

عایشه در جای دیگری گفته است:
»مــا بــه رســول خــدا در هنــگام بیمــاری‌اش دارو دادیم، پس 
شــروع کــرد بــه اشــاره کــردن بــه مــا کــه بــه مــن دارو ندهیــد. 
گفتیم: )مســئله‌ای نیســت( هر بیماری از دارو متنفر اســت.«

در بعضــی روایــات چنیــن آمــده: »اهمیتی ندهیــد، کراهیت 
مریــض از دواســت.« اندکــی بعد، پیامبــرa فرمودند:

ــد دارو  ــن بای ــم م ــر چش ــت، در براب ــه اس ــس در خان »هرک
بخــورد، جــز عمویــم عبــاس کــه در کنــار شــما حضــور 

نداشــت.«]11[

ســرپیچی از دســتور شــخصی کــه از دیــدگاه مســلمانان، 
بالاتریــن شــخصیت و اخلاق و حکمــت را دارد، طبیعــی 

ــت! نیس
البتــه خیانــت همســران برخــی پیامبــران ماننــد نــوحA و 
لــوطA به طــور واضــح در قــرآن بیــان شــده اســت]۱۲[، و 
این کــه ایــن اتفــاق در رابطــه بــا محمــدa تکرار شــده باشــد، 

مســئلۀ دور از انتظــاری نبــوده اســت؛ مخصوصــاًً اگر منفعتی 
به جــای علی‌بــن  )ابوبکــر(  پــدر عایشــه  ماننــد خلافــت 

ابی طالــبA در میــان باشــد ...

ابن جوزی آورده است:
»بــه او دوا خوراندنــد درحالی کــه بیهــوش بــود، و چــون بــه 
هــوش آمــد، فرمــود: »چــه کســی بــا مــن چنیــن کــرد؟« ایــن 
کار زن هــایی اســت کــه از آنجــا آمده‌انــد و بــا دســت به‌ســوی 
حبشــه اشــاره کــرد، و در روایــات صحیــح آمــده کــه عایشــه و 

حفصــه حبشــی بودنــد.«]13[

ــت  ــزل حکوم ــاع متزل ــی اوض ــه بررس ــده، ب ــۀ آین در مقال
ساســانی در دورانــی کــه توطئــه‌ بــرای قتــل حضــرت محمــد
a جریــان داشــت خواهیــم پرداخــت؛ همچنیــن چگونگــی 
ــب  ــرای غص ــه ب ــم ک ــی را واکاوی می کنی ــگ قدرت طلبان نیرن
جایــگاه جانشیــن برحــق ایشــانa دســت بــه طرح‌ریــزی و 

خیانــت زدنــد. 
با ما همراه باشید. 
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به قلم نوردخت مهدوی

عُُجب و خودشیفتگی؛ 
پرده ای بر عقل، 

راهی به سوی سقوط

ایــن ویژگــی نه تنهــا ســقوط معنــوی و فکــری فــرد را رقــم 
ــن  ــت رفت ــزوای اجتماعــی و از دس ــث ان ــه باع ــد، بلک می‌زن
اعتبــار او نیــز می شــود. تاریــخ نشــان داده اســت کــه بســیاری 
از افــرادی کــه دچــار عجــب و خودبینــی شــده‌اند، در نهایــت از 
اوج عــزت بــه حضیــض ذلــت ســقوط کرده‌انــد. عقلانیــت و 
رشــد واقعــی در فروتنــی و پذیــرش اشتباهــات نهفته اســت، 
نــه در خودبزرگ‌بینــی و غــرور. اگــر انســان بخواهــد از این دام 
خطرنــاک رهــایی یابــد، بایــد همــواره خــود را نیازمنــد رشــد و 
هدایــت بدانــد و بــا نگاهــی نقادانــه بــه خویشــتن، در مسیــر 

اصلاح و تکامــل گام بــردارد.

ایــن دو صفــت از خطرناک تریــن بیماری هــای اخلاقــی 
هستنــد کــه انســان را از مسیــر حــق منحــرف کــرده و بــه 
ســقوط می کشــانند. و ازجملــه عواملــی هستنــد کــه موجــب 
طغیــان و گمراهــی می شــوند و در نهایــت، فــرد را از رحمــت 
الهــی محــروم می ســازند. در ایــن مقالــه، بــا بررســی داســتان 
ابلیــس و بلعم بــن باعــورا، نمونه‌هــای تاریخــی ایــن صفــت را 
بررســی کــرده و آثــار و پیامدهــای آن را تبییــن خواهیــم کــرد.

عُُجــب و خودشــیفتگی از آفــات خطرنــاک روحی هستند که 
ــت  ــان را از درک حقیق ــند و انس ــارت می کش ــه اس ــل را ب عق
محروم می ســازند. هرگاه انســان دچار عجب و خودشــیفتگی 
شــود، حقیقــت را نــه آن گونــه کــه هســت، بلکــه آن گونــه کــه 
دلخــواه اوســت می‌بینــد. چنیــن فــردی در میــان تاریکــی 
ــن  ــای روش ــه به ج ــت دارد ک ــرور در دس ــل، چراغــی از غ جه
کــردن مسیــر، او را بــه پرتــگاه نزدیک‌تــر می‌کنــد. درحالی کــه 
جســت‌وجوی  و  نقص‌هــا  پذیــرش  در  واقعــی  حکمــت 
حقیقــت نهفتــه اســت، خودشــیفتگی و عجــب، جــز ســراب 

دانــایی، چیــزی بــه همــراه نــدارد.

ــاط  ــدن نق ــایی دی ــود، توان ــب می ش ــار عج ــه دچ ــردی ک ف
ضعــف خــود را از دســت می‌دهــد و به‌جــای پیشــرفت و 
ــن ویژگــی باعــث  ــرو مــی‌رود. ای ــری ف اصلاح، در توهــم برت
می شــود کــه فــرد نصیحت پذیــر نباشــد، اشتباهــات خــود را 
نبینــد و از پذیــرش حقیقــت ســر بــاز زنــد. درســت همان‌طــور 
کــه پــرده‌ای ضخیــم مانــع از دیــدن نــور می‌شــود، عُُجــب نیــز 
پــرده‌ای بــر بصیــرت و عقلانیــت می‌افکنــد و فــرد را در مسیــر 

تصمیمــات نادرســت قــرار می‌دهــد.

6 نشریه  زمان ظهور



ابلیــس ازجملــه موجوداتــی بــود کــه 
ســالیان طولانــی بــه عبــادت خداونــد 
مشــغول بــود و در زمــرۀ مقربــان قــرار 
ــی  ــان اله ــه فرم ــی ک ــا زمان ــت. ام داش
ــر آدم صــادر شــد،  ــر ســجده ب ــی ب مبن
ــع از پذیــرش  ــی او مان غــرور و خودبین
ایــن فرمــان شــد. قــرآن کریــم در ایــن 

 بــاره می‌فرمایــد:
دََآمََ  ــجُُدُُوا لِآ ــةِِ اسْْ ئِِکََ َـا لِلِْْمََالَا )وََإِذِْْ قُُلْْن�
فََسََــجََدُُوا إِِلَّاا إِبِْْلِِیــسََ أَب�ـىَٰٰ وََاسْْــتََکْْبََرََ 
ــی  ــنََ(]1[ )و هنگام ــنََ الْْکَاَفِِرِیِ وََکَاَنََ مِِ
کــه به فرشــتگان گفتیــم بر آدم ســجده 
کنیــد، همــه ســجده کردند جــز ابلیس، 
کــه امتنــاع ورزیــد و تکبــر کــرد و از 

کافــران شــد(.

ــر  ابلیــس به‌دلیــل احســاس برتــری ب
آدم، از فرمــان الهــی ســر بــاز زد و بــا 
ایــن توجیــه کــه "مــن از آتــش آفریــده 
را  خــود  خــاک"،  از  آدم  و  شــده‌ام 

دانســت: او  از  شایســته تر 
ِـن ن�َـارٍٍ  هُُْ خََلََقْْتََن�ِـی م� رٌٌْ مِِّن� َـالََ أَن�َـا خََی� )ق�
ـهَُُ مِِــن طِِیــنٍٍ(]2[ )]ابلیــس[  وََخََلََقْْت�
ــش  ــرا از آت ــرم! م گفــت: مــن از او بهت

آفریــده‌ای و او را از گل(.
ــد  امــام باقــر )ع( می فرمایــد: »خداون
ســال  چهــل  پــس  آفریــد.  را  آدم 
صورتگری شــده باقــی مانــد. ابلیــس 
و  می گذشــت  ایشــان  بــر  ملعــون 
خلــق  کاری  چــه  بــرای  می گفــت: 

شــده‌ای؟«]3[ 

بیــان  نیــز  الحســن  احمــد  ســید 
می کنــد: »... هنگامــی کــه ابلیــس )لــع( 
همــراه بــا فرشــتگان بــر آدم گــذر کــرد، 

بــر او آب دهــان انداخــت ...«]4[

گــویی ابلیــس با خــود می گفتــه: "این 
دیگــه چیــه خــدا خلــق کــرده؟! چــه 
مخلــوق بدبخت و مفلوکــی!" و همین 
ــش  ــرای امتحان ــد ب ــوق سببی ش مخل
ــا وجــود هــزاران  و او را از درگاه الهــی ب
ســال عبــادت و مجاهــدت مطــرود 
ــض  ــه حضی ــزت ب ــاخت و از اوج ع س

ذلــت و شــقاوت کشــاند.

و  دانشــمندان  از  باعــورا  بلعم بــن 
عابــدان زمــان خــود بــود کــه علــم 
بســیاری داشــت و حتــی برخــی تفاسیر 
اشــاره دارنــد کــه او بــه اســم اعظم الهی 
نیــز آگاهــی داشــته اســت. همان طــور 
کــه ســید احمــد الحســن بیــان می کند: 
»... ممکــن اســت قســمتی از غیــب 
ــد  ــرف خداون ــی از ط ــرای برخ ــر ب اصغ
ســبحان‌ومتعال الهــی کشــف شــود، 
)ع( ابراهیــم  بــرای  کــه  همان طــور 

کشــف شــد ... و حتــی بــرای کســی کــه 
ــی اگــر  ــدۀ راه الهــی اســت، حت سِِیرکنن
فرجام او انحراف باشــد، مانند سامری: 
مَْْ يََبْْصُُــرُُوا( )ســورۀ طه،  )بََصُُــرْتُُْ بِمََِــا ل�
ــا  ــه آنه ــدم ک ــزی دي ــۀ 96( )مــن چي آی
نمی‌ديدنــد( و ماننــد بلعم بــن باعــورا 
َـا( )ســورۀ  َـا فََانسََــلََخََ مِِنْْه� َـاهُُ آيََاتِِن� )آتََيْْن�
اعــراف، آیــۀ 175( )آيــات خويــش را 
بــه او عطــا کــرده بوديــم و او از آن علــم 

عــاری گشــت(. و روایــت شــده اســت 
ــد.«]5[]6[ ــرش را می‌دی ــر ع ــه او زی ک

ــن  ــه بلعم‌ب ــل این ک ــل تأم ــۀ قاب نکت
را  )ع(  موســی  رســالت  باعــورا 
آن  بــه  نسبــت  ولــی  می‌دانســت، 
ــرای  کفــر ورزیــد و شبهــات را عــذری ب
بی گناهــی خــود دانســت.]7[ بلعــم از 
ــه  ــد. او ک ــش بازمان ــاری حجــت زمان ی
می توانســت در صــف اول هدایتگــران 
باشــد، در دام غــرور افتــاد و به جــای 
خــود،  زمــان  حجــت  بــا  همراهــی 
چــه  برخاســت.  او  بــا  دشــمنی  بــه 
انســان  این کــه  از  سرنوشــتی تلخ‌تــر 
حــق را بشناســد، امــا به خاطــر تکبــر 
و خودشــیفتگی، از آن روی بگردانــد 
و در تاریکــی ســقوط کنــد؟ بلعم بــن 
ــاره  باعــورا گمــراه شــد. قــرآن در ایــن ‌ب
َـذِِی  َـأََ ال� مِْْ نَب� لُُْ عََلََیْْه� ــد: )وََات� می فرمای
ــهُُ  َـا فََأَتَْْبََعََ ــلََخََ مِِنْْه� َـا فََانسََ َـاهُُ آیََاتِِن� آتََیْْن�

نََِ الْْغََاوِِیــنََ(]8[ )و  ــیْْطََانُُ فََکَاَنََ م� الَشَّ
خبــر آن کــس را بــرای آنــان بخــوان کــه 
ــا او از  ــم، ام ــه او دادی ــود را ب ــات خ آی
ــال  ــا جــدا شــد و شــیطان او را دنب آنه

کــرد و از گمراهــان شــد(.
ــود  ــم خ ــه از عل ــای این ک ــم به ج بلع
دچــار  کنــد،  اســتفاده  حــق  راه  در 
خودشــیفتگی شــد و در نهایــت، بــه 
جای پیروی از خداوند، در دام شــیطان 
ــاد. قــرآن در ادامــۀ ایــن ماجــرا، او  افت
را بــه ســگ هــاری تشبیــه می کنــد 
کــه همیشــه زبانــش بیــرون اســت، 
هُُُ  ــع: )فََمََثََل� ــرص و طم ــانه‌ای از ح نش
هِِْ یََلْْهََثْْ  بِِْ إِنِ تََحْْمِِلْْ عََلََی� لَِِ الْْکَل� کَمَََث�

أَوَْْ تََتْْرُکُْْــهُُ یََلْْهََــث( ]9[
می‌دهــد  نشــان  سرنوشــت  ایــن 
ــر  ــز اگ ــادت نی ــش و عب ــی دان ــه حت ک
بــا تواضــع همــراه نباشــد، می‌توانــد 
وســیله‌ای بــرای ســقوط فــرد شــود.

از ابلیس تا بلعم‌بن باعورا:
ابلیس، نخستین قربانی عُُجب

بلعم بن باعورا، عالمی که سقوط کرد
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داســتان ابلیــس و بلعم بــن باعــورا 
و  عُُجــب  کــه  می‌دهــد  نشــان 
ــر  ــا فــرد را از مسی خودشــیفتگی نه تنه
حــق منحــرف می کنــد، بلکه زمینه‌ســاز 
حســد و دشــمنی نیز می شــود. ابلیس، 
کــه ســال ها در زمــرۀ مقربــان بــود، 
ــرد،  ــراف نک ــری آدم اعت ــه برت ــی ب وقت
تصمیــم  و  شــد  حســادت  گرفتــار 
گرفــت کــه تــا ابــد او و نســلش را گمــراه 
کنــد. ایــن حســادت از همــان غــرور و 
خودبرتربینی او سرچشــمه گرفــت، زیرا 

نمی توانســت بپذیــرد کــه کســی برتــر از 
او باشــد. در حقیقــت، کســی کــه دچــار 
عُُجــب اســت، تحمــل برتــری دیگــران 
را نــدارد و وقتــی موقعیــت خــود را 
در خطــر ببینــد، حســادت در دلــش 

می‌شــود. شــعله‌ور 
سرنوشــتی  نیــز  باعــورا  بلعم بــن 
مشــابه داشــت. او کــه عالــم بزرگــی 
بــود، به خاطــر خودبینــی، ایمــان خــود 
را از دســت داد و وقتــی حقیقــت را 
در مقابــل خــود دیــد، به‌جــای تســلیم 

در  و  شــد  حســادت  دچــار  شــدن 
مسیــر دشــمنی بــا حــق گام برداشــت. 
قــرآن کریــم او را بــه ســگی تشبیــه 
کــرده کــه همیشــه در حــال له لــه زدن 
ــادتی  ــرص و حس ــادی از ح ــت، نم اس
ــن  ــد. ای ــچ گاه فروکــش نمی کن ــه هی ک
دو نمونــۀ تاریخــی نشــان می‌دهنــد 
ــه حســد و  ــه عُُجــب، دروازۀ ورود ب ک
ــای  ــان را به‌ج ــت و انس ــه‌ورزی اس کین
بــا  جنگیــدن  بــه  خویــش،  اصلاح 
حقیقــت و دیگــران ســوق می‌دهــد.

یکــی  عقیلــی،  ناظــم  شیــخ  دکتــر 
احمــد  ســید  رســمی  نماینــدگان  از 
ــود در  ــر خ ــخنرانی اخی ــن، در س الحس
مــاه مبــارک رمضــان، به مســئلۀ عُُجب 
پرداختــه و بــا ذکــر حدیثــی از اهل‌بیــت 
ــن  ــگاه مؤم ــه‌ای در پیش )ع(، آن را آین

ــد: ــد و گفتن ــرار دادن ق
ــت  ــن روای ــا ای ــه م ــت ک ــب اس "واج
را حفــظ کنیــم و فرامــوش نکنیــم، 
همان طــور کــه اســم خــود را حفظیــم: 
رَْْءِِ بِنََِفْْسِِــهِِ بُرُْْهــانُُ نَقَْْصِِــهِِ  »اِعِْْجــابُُ الْْم�
]شــرح  عََقْْل�ـهِِِ«  ضََعْْــفِِ  ـْوانُُ  عُُن� وََ 
غررالحكــم، ج 2، ص 509[ »عجــب و 
خودشــیفتگی انســان دلیلــی بــر نقــص 
وی و نشــانۀ ضعــف عقــل اوســت«، 
به‌ویــژه طلبه هــا بایــد توجــه کننــد." 

]10[
طلبــه  طلبه هــا؟  به‌ویــژه  چــرا 
همیشــه به‌دنبــال علــم اســت و در راه 
علــم مجاهــدت می کنــد، شــب‌بیداری 
خواهد داشــت و ســختی های بســیاری 
متحمــل خواهــد شــد، از اســتراحت، 

ــودن  ــواده ب ــار خان ســفر و گاهــی در کن
می گــذرد... و اگــر گمــان کنــد آنچــه 
از ایــن طریــق کســب کــرده منتهــای 
علــم اســت، قطعــاًً در ورطــۀ ســقوط و 

سـت.  تـاده اـ بـودی افـ ناـ
ــا ایــن  ســید احمــد الحســن چــه زیب
مســئله را تبییــن می کنــد، آنجــا کــه 

می فرمایــد: 
»عالــم بامعرفــت کســی اســت کــه 
متوجــه اســت هــر چقــدر کــه شــناخت 
ــم در  ــود، بازه ــتر ش ــش بیش و معرفت
حصــار و قیــد جهــل و نادانــی باقــی 
اســت، بلکــه بــا زیــاد شــدن معرفتش، 
ــر  ــون ه ــود، چ ــل می ش ــر از قب وسیع ت
انــدازه از قیــود جهــل حرکــت کنــد و 
وارد فضــای علمــی گســترده تری شــود، 
می فهمــد کــه الآن در قیــود جهــل 
ــاًً  ــه اســت. دقیق ــرار گرفت ــری ق وسیع ت
مثــل کســی کــه از مکان تنگی بــه مکان 
بازتــری وارد می‌شــود، اگرچــه در مــکان 
جدیــد وســعت و زیبــایی و راحتــی 
ــدان خویــش  ــوز در زن ــی هن ــه، ول یافت

عُُجب و خودشیفتگی، 
ریشه‌ای برای حسد و دشمنی

عجب و خودشیفتگی انسان،
نشانۀ ضعف عقل اوست

ــر  ــی بزرگ ت ــد آنجــا زندان اســت، هرچن
اســت؛ و اگــر دقت نظــر داشــته باشــد، 
خــود را در حصــار و مرزهــای جدیــدی 
از  بعــد  دیــدن  از  را  او  می‌بینــد کــه 
آن حصــار منــع می کننــد، جــایی کــه 
ــر  ــا مهم‌ت ــر و چه بس ــر و وسیع ت بزرگ ت
باشــد. در نتیجــه، بــه جهــل و وســعت 
ــدا  ــی خــود شــناخت بیشــتری پی نادان
ــه  ــد ب کــرده، و اگــر از ایــن مــکان جدی
وسیع تــر از آن وارد شــود و بــه همیــن 
بی‌نهایــت  حالــت  همیــن  منــوال 
علــم  چــون   - پیــدا کنــد  اســتمرار 
مطلــق بی نهایــت اســت - نتیجــه ایــن 
ــه باقــی خواهیــم  می شــود کــه این‌گون
ــویم  ــارج می‌ش ــایی خ ــد: از مرزه مان
تــا بــه مرزهــای جدیــدی وارد شــویم، 

اگرچــه وسیع تــر باشــند.«]11[
مــا انســان ها موجوداتــی هستیــم بــا 
آگاهــی محــدود، کــه در تلاش بــرای 
ــان پیرامونمــان،  شــناخت خــود و جه
گاهــی بــه توهــم صاحــب معرفــت 
و علــم می‌افتیــم. امــا حقیقتــی کــه 
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بایــد بدانیــم ایــن اســت کــه هرچــه بیشــتر به‌ســوی کمــال گام 
برمی‌داریــم، در واقــع شــناخت مــا از نادانی‌مــان عمیق‌تــر 
درک،  و  فهــم  در  مــا  محدودیت‌هــای  چراکــه  می شــود. 
همچــون ســایه‌ای دائمــی بــر ماســت. مــا در پیِِ رســیدن بــه 
کمــال هستیــم، امــا ایــن کمال همیشــه در دایــره‌ای بســته از 
نقص هــا قــرار دارد و هــر دســتاورد علمــی و معنــوی کــه بــه‌ 
دســت می‌آوریــم، همچنــان آمیختــه بــه کاســتی‌ها و نواقص 
اســت. از همیــن ‌رو، حتــی در نام‌گــذاری ایــن دســتاوردها بــه 
ــه  »کمــال«، نوعــی تســامح و چشم پوشــی از واقعیــت نهفت

ــد: ــه ســید احمــد الحســن می فرمای اســت. همان طــور ک
»مــا تنهــا موجوداتــی متناهــی هستیــم کــه تصــور و توهــم 
می شــود صاحــب معرفــت و علــم شــده اســت، درحالی کــه 
همیشــه در حــال کســب جهــل اســت. و هرچــه به‌ســمت 
کمــال حرکــت کنیــم و هر انــدازه به‌ســمت کمــال گام برداریم، 
ــا محــدود و  ــان بیشــتر می‌شــود. م ــه نادانی م شــناختمان ب
مقیــد بــه نقــص خــود هستیــم و نمی توانیــم کمــال مطلــق 
را کســب کنیــم، و در نتیجــه، هــر قــدر کســب کمــال داشــته 
باشــیم، بازهــم کمالــی محــدود باقــی می مانــد کــه آمیختــه با 
نقــص اســت و در نتیجــه کمــال حقیقــی نیســت، بلکــه حتــی 

در نام گــذاری آن بــه کمــال نیــز چشم پوشــی ]و تســامح[ 
بزرگــی شــده اســت.«]12[

و بــه گمانــم تیــر خلاص آنجــا از چلــۀ کمــان رهــا می شــود 
یـد: کـه می‌گوـ ـ

ــم، و  ــال حرکتی ــری در ح ــی کمت ــه نادان ــی‌ای ب ــا از نادان »م
چیــزی کــه آن را کمــال نامیده‌ایــم یــا تصــور می کنیــم کمالــی 
اســت کــه بــه آن دســت یافته‌ایــم یا بــرای بــه‌ دســت ‌آوردن 
آن حرکــت می کنیــم، در حقیقــت، چیــزی جــز کــم‌ کــردن 

نادانــی نیســت.«]13[

»إعجــاب  می گویــد،  کــه  روایتــی  بــه  بازگردیــم  حــال 
المــرء بنفســه... دليــل علــى ضعــف عقلــه«، آیــا انســانِِ 
پــر از محدودیــت و نادانــی از حقیقــت، بــا وجــود ســختی و 
مجاهــدت در راه علــم، می توانــد بــر ایــن گمــان تکیــه زنــد کــه 
او دانــایی اســت کــه نیازمنــد هیچ راهنمایی نیســت؟! انســان 
خردمنــد خــود را در ورطــۀ گمــان باطــل نمی‌انــدازد، چراکــه 
نتیجــه‌ای جــز هلاکــت و ســقوط در بــر نخواهــد داشــت. 
سرنوشــت ابلیــس و بلعم بــن باعــورا ایــن مسیــر را بــرای 

سـت. سـاخته اـ شـن ـ مـگان روـ هـ

رابطۀ خودشیفتگی با خودحکیم پنداری

خودشــیفتگی و خودحکیم پنــداری دو روی یــک ســکه‌اند؛ 
هــر دو ناشــی از توهــم برتــری و بی‌نیــازی از دیگــران هستنــد. 
فــرد خودشــیفته، چنــان در تصــور کمــال خــود غرق می‌شــود 
کــه دیگــر جــایی بــرای پذیــرش نظــر و اصلاح باقــی نمی‌مانــد. 
او خــود را فراتــر از نقــد می‌دانــد و هرگونــه دیــدگاه مخالــف 
را ناشــی از نادانــی دیگــران می‌پنــدارد. ایــن حالــت، او را از 
ــد را  ــری و رش ــای یادگی ــی‌دارد و راه‌ه ــت بازم ــدن حقیق شنی
ــدان واقعــی، حتــی  ــدد. درحالی کــه خردمن ــه رویــش می بن ب
در اوج دانــش، خــود را محتــاج آموختــن می‌داننــد، فــرد 
خودحکیم پنــدار در دام توهــم دانــایی گرفتــار شــده و بــدون 

آن کــه بدانــد، خــود را بــه ورطــۀ نادانــی ســوق می‌دهــد.
ســید احمــد الحســن می گویــد: »حــق اســت و حــق را 
ــا عجــز خــود  ــم ت ــالا چشــم بدوزی ــه ب ــد ب ــا بای ــم، م می گوی
ــر از خــود  ــه پایین‌ت ــه ‌این کــه ب ــم، ن ــا یابی را بشناســیم و ارتق
ــه کمــال خــود فخــر بفروشــیم و هلاک  ــا ب ــم ت نظــر بیندازی

شــویم.«]14[

و می‌بینیــم امیرالمؤمنیــن علــی )ع( خــود را چنیــن خطــاب 
َـا  َـا فََلََه� ِـي النَّظَََــرِِ لََه� َـى نَفَْْسِِــي ف� دَْْ جُُــرْْتُُ عََل� ِـي ق� می‌کنــد: »إِِلََه�
ـمَْْ تََغْْفِِــرْْ لََهََــا«]15[ »معبــودا، بــا گرایشــم بــه  ـلُُْ إِنِْْ ل� الْْوََ�ي

خواهــش نفــس، بــر خــود ســتم کــردم… وای بــر مــن، اگــر مرا 
نیامــرزی!«

... همــان کــه همتــایی در مرتبــه و  ایــن علــی اســت 
جایگاهــش یافــت نمی شــود، امــا بــا ایــن حــال، نفــس 

می کــند. ــسرزنش  را  خوــیش 
حــال، اگــر علــی )ع( چنیــن نگــران اســت، مــا چــه کنیــم؟ اگر 
ــاک  ــا آن همــه بزرگــی و طهــارت، از نفــس خویــش بیمن او ب

اســت، پــس حــال مــا چگونــه خواهــد بــود؟
یکــی از بزرگ تریــن آفــات جوامــع، به‌ویــژه جوامــع مؤمــن، 
ایــن اســت کــه بســیاری خــود را حکیــم و صاحب‌نظــر 
می پندارنــد. ایــن توهــم دانــایی، انســان را بــه تحمیــل 
ــر دیگــران ســوق می‌دهــد و اگــر کســی  اندیشــه های خــود ب
بــا آن همــراه نشــود، طــرد یــا حتــی مــورد آزار قــرار می‌گیــرد. 
ــه  همیــن جهــل مرکــب، در طــول تاریــخ، نه‌تنهــا مــردم را ب
رویــارویی بــا حقایــق و حجت‌هــای الهــی کشــانده، بلکــه 
سبــب شــده کــه حتــی بــه انبیــا و اوصیــایی کــه بــه آنــان ایمان 
دارنــد، اعتــراض و جســارت کننــد. ایــن جهــل، دشــمنی‌های 
نهفتــه را به ســمتی هدایــت می‌کنــد کــه پیامبــر )ص( و یــاران 
ــوذر،  ــداد و اب ــی )ع(، ســلمان، مق ــن او، همچــون عل راستی

ــوند.]16[ ــی آن ش قربان
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نتیجه‌گیری

عجــب و خودشــیفتگی، همان گونــه کــه در سرگذشــت ابلیــس و بلعم بــن باعــورا 
مشــاهده کردیــم، می تواننــد بزرگ‌تریــن ســد در برابــر توجــه بــه حقیقــت و هدایــت 
باشــند. ایــن صفــات نه تنهــا موجــب گمراهــی فــرد می‌شــوند، بلکــه او را از اصلاح 
و پیشــرفت نیــز بازمی‌دارنــد. فــردی کــه خــود را بی‌نیــاز از یادگیــری و نقــد بدانــد، در 

واقــع در دام جهلــی عمیق تــر از آنچــه تصــور می کنــد، گرفتــار شــده اســت.
راه نجــات از ایــن ســقوط، در پذیــرش نقص‌هــا و تواضــع در برابــر حقیقــت نهفتــه 
اســت. عقلانیــت حقیقــی در آن اســت کــه انســان، خــود را همــواره نیازمنــد هدایت 
بدانــد و بــا نــگاه نقادانــه بــه خویشــتن، در مسیــر رشــد و تکامــل گام بــردارد. تواضع، 
ــان  ــل ارتباطــی می ــه پ ــت، بلک ــرت اس ــناخت و بصی ــوی ش ــه‌ای به س ــا دریچ نه تنه
انســان و حقیقــت خواهــد بــود. در مقابــل، غــرور و عجــب، انســان را بــه انــزوای 

فکــری، اجتماعــی و حتــی معنــوی می کشــاند.
ــه  ــت رســاند، ن ــه حضیــض ذل ــن باعــورا را از اوج عــزت ب آنچــه ابلیــس و بلعم ب
کمبــود دانــش، بلکــه عــدم تواضــع در برابــر حــق و حجــت خــدا در زمــان خــود بــود. 
بنابرایــن، بایــد همــواره ایــن حقیقــت را بــه یــاد داشــته باشــیم کــه انســان، هرچقــدر 
ــان گام  ــناختی بی پای ــر ش ــم در مسی ــش رود، بازه ــت پی ــم و معرف ــه در عل ــم ک ه
برمــی‌دارد. تنهــا راه نجــات از ســقوط، پذیــرش ایــن واقعیــت و تلاش بــرای رهــایی از 

دام خودبینــی اســت.
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برخی از پیامدهای عُُجب و خودشیفتگی

1. محرومیــت از هدایــت الهــی: فــردی کــه دچــار عُُجــب 
ــه هدایــت احســاس نمی کنــد و در  می شــود، دیگــر نیــازی ب

ــد. ــور حقیقــت محــروم می‌مان نتیجــه، از ن
2. انحــراف از مسیــر حــق: همان گونــه کــه ابلیــس و بلعم از 
مسیــر درســت خــارج شــدند، انســان مغــرور نیــز دیــر یــا زود 

بــه بیراهــه کشــیده می شــود.
3. ســقوط اخلاقــی و اجتماعــی: چنیــن فــردی نه‌تنهــا در 
ارتبــاط بــا خــدا، بلکــه در میــان مــردم نیــز جایــگاه خــود را از 

دســت می‌دهــد.
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نکاتی دیگر در رد مصلوب 
شدن یهودای اسخریوطی

• پیش گفتار

ــرازی تلاش  ــکارم شی ــر م ــه ناص ــد ک ــخص ش ــر مش پیش ت
می کنــد از راه گمــان و ارائــۀ مطالــب نادرســت، نشــان دهــد 
ــتگیر  ــخریوطی را دس ــودای اس ــاه یه ــه اشتب ــان ب ــه یهودی ک
کردنــد؛ البتــه ایــن تلاش او ماننــد افتادنش در باتلاقی ‌اســت 
کــه بــرای اثبــات ســخنش، هرچــه دســت‌وپا می‌زنــد، بیشــتر 
ــان می‌شــود.  فــرو مــی‌رود و رســوایی علمــی او بیشــتر نمای
ــوم  ــات ش ــتر وارد جزئی ــمت، بیش ــن قس ــدم در ای علاقه من
ــودای  ــوب، یه ــرد مصل ــه ف ــارۀ این ک ــری را درب ــل دیگ و دلای

اـسـخریوطیِِ خاـئـن نیـسـت، تقدـیـم کـنـم.

آیا ناصر مکارم شیرازی پذیرفته است که نجات دهندۀ جهان، یهودای 
اسخریوطی است؟

به قلم ارمیا خطیب

مشتی از خروار
| نقد و بررسی کلمات ناصر مکارم شیرازی دربارۀ شخص مصلوب

| قسمت پنجم:
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• نکتۀ اول.

مریــم )س( و یکــی از شــاگردان و حرف‌شــنوی از یهــودای 
اسخریوطی؟!

پــای صلیــب، دو شــخص مهــم دیگــر حضــور داشتند؛ یعنی 
مریــم )س( و یکــی دیگــر از شــاگردان عیســی؛ آنهــا حتــی از 
ــه  ــه ب ــم ک ــا می‌دانی ــد.]۱[ و م ــوب، حرف‌شــنوی داشتن مصل
مریــم مقــدس )س( وحــی می‌شــد و او مُُحدََّثــه بــود.]۲[ اگــر 
شــخص مصلوب، شــخصیتی الهی نبود، چرا باید مریم )س( 
پــای صلیب بیاید و شــاگرد عیســی، و همچنین مریــم )س(، 
از مصلــوب حرف شــنوی داشــته باشــند؟! اگــر براســاس آنچــه 
مــکارم شیــرازی آورد، یهــودای اســخریوطی شــباهت کاملی با 
عیســی )ع( داشــت،]۳[ پــس چگونــه ناصر مکارم شیــرازی از 
خــود ســؤال نکــرد کــه چــرا مریــم )س( و ایــن شــاگرد، دربــارۀ 
تقــدّّس ایــن شــخصِِ بــه صلیب کشیده‌شــده شــک نکردنــد 
ــاه نگرفتنــد؟! چــرا ایــن  ــا یهــودای اســخریوطی اشتب و او را ب
شــاگرد، ســخن مصلــوب را می‌شــنود و بــه دل خــود شــک 
راه نمی‌دهــد کــه ممکــن اســت در دســتگیری، اشتباهی رخ 

• نکتۀ دوم. داده باشــد؟!

عقوبت شدید تسلیم کنندۀ یهودای اسخریوطی؟! 

اگــر همان طــور کــه مــکارم شیــرازی احتمــال قــوی داده 
اســت، فــرد بــه صلیب کشیده شــده یهــودای اســخریوطی 
باشــد، ایــن ادعــا - بــا نادیــده گرفتــن ایــن حقیقــت کــه 
تســلیم کنندۀ مصلــوب، یهــودای اســخریوطی اســت - بــا 
ــود؛ زیــرا براســاس  ســخن عیســی )ع( در تناقــض خواهــد ب
ســخن عیســی )ع( عقوبــت شــدیدی متوجــه تســلیم کنندۀ 
پســر انســان - کــه طبــق ســخن عیســی )ع( پــس از تســلیم 
شــدن مصلــوب می شــود - خواهــد بــود. ]4[ ناصــر مــکارم 
شیــرازی بــا ایــن تناقــض چــه می‌کنــد؟! آیــا می خواهــد 
بگویــد فــردی کــه، بــه فرض محــال، با یهــودای اســخریوطی 
چنیــن کــرده اســت، به خاطــر ایــن کار عقوبت خواهد شــد؟! 

بــا چــه منطقــی؟!
• نکتۀ سوم. 

یهودای اسخریوطی؛ منجی آخرالزمان؟! 

ــی )ع(  ــخن عیس ــاس س ــل و براس ــه در انجی ــور ک همان ط
و پانوشــت پیشیــن بیــان شــد، »پســر انســان« همــان کســی 
اســت کــه بــه صلیــب کشــیده شــد. نکتــۀ تأمل‌برانگیــز 
اینجاســت کــه در بخــش دیگــری از کتــاب مقــدس آمــده یــا 
ــا شبیــه پســر  ــدان اشــاره شــده اســت کــه »پســر انســان« ی ب
انســان همــان منجــیِِ آخرالزمــان اســت.]۵[ آیا ناصــر مکارم 
شیــرازی پذیرفتــه اســت کــه نجات‌دهنــدۀ جهــان، یهــودای 

ــت؟! ــخریوطی اس اس

12 نشریه  زمان ظهور



منابع:

]1[ »و پــای صلیــب عیســی، مــادر او و خواهــر مــادرش مریــم زن 
کلوپــا و مریــم مجدلیــه ایســتاده بودنــد.* چــون عیســی مادر خــود را 
بــا آن شــاگردی کــه دوســت می‌داشــت ایســتاده دیــد، بــه مــادر خــود 
ــک  ــه آن شــاگرد گفــت: »این ــو.«* و ب ــر ت ــک پس گفــت: »ای زن، این
مــادر تــو.« و در همــان ســاعت آن شــاگرد او را بــه خانــۀ خــود بــرد.« 

یوحنــا 27-25:19.
]2[ ر.ک: مجلســی، بحارالأنــوار - ط مؤسســةالوفاء، ج ۱۴، ص 

.۲۰۶
ــه  ــن احتمــال نيســت ك ــا جــاى اي ــرازی: »آي ]3[ ناصــر مــکارم شی
ديگــرى )بــه احتمــال قــوى يهــوداى اســخريوطى كــه بــه مسيــح )ع( 
خيانــت كــرد و نقــش جاســوس را ايفــا نمــود و مى گوينــد شــباهت 
كاملــى بــه مسيــح )ع( داشــت( به‌جاى او دســتگير شــده و چنــان در 
وحشــت و اضطراب فرورفته كه حتى نتوانســته اســت از خود دفاع 
كنــد و ســخنى بگويــد؛ به خصــوص اين كــه در اناجيــل مى خوانيــم" 
يهــوداى اســخريوطى" بعــد از ايــن واقعــه ديگــر ديــده نشــد و طبــق 
گفتــۀ اناجيــل انتحــار كرد!« ناصــر مکارم شیــرازی، تفسير نموـنـه- ط- 

دار الكتــب الاسلاميــه، ج ۴، ص 202.
ــوب  ــارۀ او مکت ــه درب ــه همان طــور ک ــه پســر انســان ب ]4[ »هرآین
ــان  ــر انس ــه پس ــی ک ــر آن کس ــن وای ب ــد. لیک ــت می کن ــت، رحل اس
ّـد  ــه تول� ــودی ک ــر ب ــخص را بهت ــود! آن ش ــلیم ش ــت او تس ــه دس ب
نیافتی!« مََتّّیٰٰ ۲۴:۲۶. همچنین از این ســخن عیســی )ع( مشــخص 
اســت کــه قضیــۀ مصلــوب شــدن حقیقتی اســت که پیش از عیســی 

ــود و بایــد ارادۀ خــدا انجــام می گرفــت. همچنیــن  مکتــوب شــده ب
می خوانیــم: »اینــک به ســوی اورشــلیم می‌رویــم و پســر انســان بــه 
رؤســای کهََنــه و کاتبــان تســلیم کــرده خواهــد شــد و حکــم قتــل او 
ت هــا خواهنــد سپــرد تــا او را اســتهزا  را خواهنــد داد،* و او را بــه اّمّ
ــد  ــوم خواه ــد؛ و در روز س ــوب نماین ــد و مصل ــه زنن ــد و تازیان کنن

یّٰٰ 19-18:20. برخاســت.« مََت�
]5[ »زیــرا همچنان‌کــه بــرق ازمشــرق ســاطع شــده، تــا بــه مغــرب 
یّٰٰ  ظاهــر می‌شــود، ظهــور پســر انســان نیــز چنیــن خواهــد شــد.« مََت�
ــد گــردد و در  ــگاه علامــت پســر انســان در آســمان پدی ۲۷:۲۴. »آن
آن وقــت، جمیــع طوایــف زمیــن، سینه‌زنــی کننــد و پســر انســان را 
ــد.«  ــم می‌آی ــا قــوت و جلال عظی ــمان، ب ــای آس ــر ابره ــه ب ــد ک بینن
یّٰٰ ۳۰:۲۴. »و دیــدم کــه اینــک ابــری ســفید پدیــد آمــد و بــر ابــر،  مََت�
کســی مثل پســر انســان نشســته که تاجی از طلا دارد و در دســتش 
داســی تیز هســت.« مکاشــفه ۱۴:۱۴. »و در رؤیای شــب نگریســتم و 
اینــک مثــل پســر انســان بــا ابرهــای آســمان آمــد و نــزد قدیم‌الایــام 
رســید و او را بــه حضــور وی آوردنــد.« دانیــال ۱۳:۷. | بــرای مطالعــۀ 
توضیــح دربــارۀ ایــن آیــات، بــه ایــن کتاب هــا مراجعــه کنیــد: وصــی 
ــرآن،  ــل و ق ــورات، انجی ــسلام در ت ــدی علیه‌ال ــام مه ــتادۀ ام و فرس
ســید احمــد الحســن، نســخۀ فارســی ص52 و 53؛ احمــدِِ موعــود، 
وعــده‌گاه رســالت های آســمان و کشــتی نجات برگزیــدگان، دکتر علاء 
الســالم، بخــش 5، »فرســتادۀ موعــود چگونــه می‌آیــد؟« و بخــش 
8، »احمــد همــان فــردی اســت کــه بــر ابــر می‌آیــد. آیــا واضح تــر از 

این کــه آســمان، او را بــا ابرهــایی از دود نوشــته اســت!«.

• در پایان

تــا اینجــا نــکات متعــددی در ردّّ احتمــال قــویِِ مطرح‌شــده از ســوی ناصــر مــکارم 
شیــرازی ارائــه شــد؛ بــاور دارم آنچــه در برابــر اســتدلال‌های او بیان گردید، به‌روشــنی 
نشــان می‌دهــد کــه شیــوۀ علمــیِِ او تــا چــه انــدازه بی پایــه و تهــی از هرگونــه مــدرک 

و دلیــل معتبر اســت.
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به قلم آفاق مصطفوی

اصحاب کهف آخرالزمان

مقدمه

و  داســتان‌ها  مــذهبی،  متــون  و  ادیــان  تاریــخ  در 
شــخصیت های مختلفــی وجــود دارنــد کــه هــر یــک به‌نوعــی 
نمایانگــر ارزش هــا، ایمــان، و مبــارزه در برابــر ظلــم و فســاد 
ــف  ــاب که ــتان اصح ــتان‌ها، داس ــن داس ــد. یکــی از ای هستن
ــر  ــان در براب ــتقامت و ایم ــادی از اس ــوان نم ــه به عن ــت ک اس
ــوکل  ــا ت ــان مؤمــن ب ــن جوان طاغــوت شــناخته می شــود. ای
ــراه  ــای گم ــم و علم ــتِِ ظال ــل حاکمی ــد، در مقاب ــه خداون ب

ایســتادگی کردنــد و به‌دنبــالِِ حقیقــت و آزادی بودنــد.
در ایــن راســتا، ســؤال مهمــی مطــرح می‌شــود: آیــا ارتباطــی 
میــان اصحــاب کهــف و حضــرت قائــمA وجــود دارد؟ 
ــی  ــری از معان ــه درک عمیق‌ت ــا ب ــاط، نه تنه ــن ارتب ــی ای بررس
موجــود در متــون دینــی کمــک می کنــد، بلکــه می‌توانــد به ما 
نشــان دهــد کــه چگونــه ایــن شــخصیت ها و داســتان‌ها، در 
کنــار یکدیگــر بــه تبییــن مفاهیــم عدالت، ایمــان، و مبــارزه با 

ــد. ــم پرداخته‌ان ظل
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ــام  ــت و قی ــا مهدوی ــف ب ــاب که ــتان اصح ــاط داس ارتب
حضــرت قائــم )ع(

داســتان اصحــاب کهــف، به‌عنــوان نمــادی از ایمــان و 
مقاومــت در برابــر ظلــم و فســاد شــناخته می‌شــود. ایــن 
داســتان، بــه روایــت مــردان مؤمنــی اشــاره دارد کــه در برابــر 
طاغــوت زمــان خــود ایســتادگی کردنــد و به طــرز شــجاعانه‌ای 

ــد. ــز کردن ــود، پرهی ــر از خــدا ب ــادت آنچــه غی از عب

اصحاب کهف در آیات قرآن

ُوا مِِــنْْ  ـتََْ أََنَّ أَصَْْحََــابََ الْْكَهَْْــفِِ وََالقَِِرَّيــمِِ كََانـ� )أَمَْْ حََسِِب�
ًـا( )آیــا گمــان کــردی کــه اصحــاب کهــف و رقیــم از  آيََاتِِن�َـا عََجََ�ب
َـى  ةَُُ إِل� ــد؟( )إِذِْْ أَوَََى الْْفِِتْْي� ــا بودن ــگفت‌انگیز م ــانه های ش نش
نِْْ  َـا م� ْـكََ رََحْْمََــًةً وََهََّيِّئْْ لََن� نِْْ لََدُُن� َـا م� َـا آتِِن� ُـوا رََن�َبَّ فِِْ فََقََال� الْْكَه�
ا( )آنــگاه کــه جوانــان به‌ســوی غــار پنــاه جستنــد  َـا رََشََــًدً أَمَْْرِن�
و گفتنــد: پــروردگارا، از جانــب خــود بــر مــا رحمتــی عطــا کــن 
مِْْ  ىَٰٰ آذََانِِه� و بــرای مــا کارمــان را بــه ســامان آور( )فََضََرََبْْن�َـا عََل�
ا( )پــس در آن غــار ســالیانی چنــد،  دًَََدً فِِْ سِِنِيِــنََ ع� ِـي الْْكَه� ف�
ـمَََ أَيَُُّ  بــر گوش‌هایشــان پــرده زدیــم( )ث�ـَمَُّ بََعََثْْنََاهُُــمْْ لِنََِعْْل�
ا( )آنــگاه آنان را بیــدار کردیم  ًدًَ نِِْ أَحَْْصََــىٰٰ لِمََِــا لََبِِث�ُـوا أَم� الْْحِِزْْبَي�
تــا بدانیــم کدام یــک از آن دو گــروه، مــدت درنگشــان را بهتــر 
مُْْ  ۚ ۚ إِه�ّنَّ ْـكََ نَبَََأَهَُُــم بِاِلْْحََــّقِّ ّصُُّ عََلََي� حســاب کرده‌انــد( )نَحَْْــنُُ نَق�
ى( )مــا خبرشــان را به حــق  مِْْ وََزِدِْْنَاَهُُــمْْ هُُــًدً ةٌٌَ آمََن�ُـوا بِِرََه�ّبِّ فِِتْْي�
ــه  ــه ب ــد ک ــی بودن ــان جوانمردان ــم؛ آن ــو می کنی ــو بازگ ــرای ت ب
پروردگارشــان ایمــان آوردنــد، و مــا بــر هدایتشــان افزودیــم(.

]1[

ــام  ــا ام ــن داســتان ب ــاط ای ــه بررســی ارتب ــه، ب ــن مقال در ای
مهــدیA پرداختــه می شــود. ایــن متــن بــه بررســی ارتبــاط 
بیــن اصحــاب کهــف و یــاران قائمA بــا استناد به کلام ســید 
احمــد الحســن یمانی، فرســتادۀ امام مهــدیA می پــردازد.

ــر  ــه در براب ــد ک اصحــاب کهــف، هفــت جــوان مؤمــن بودن
طاغــوت زمــان خــود ایســتادگی کردنــد و بــه خداونــد تــوکل 
نمودنــد. قــرآن بــه هدایــت ایــن جوانــان اشــاره کــرده و نشــان 

ــد. ــه پروردگارشــان ایمــان آوردن ــا ب ــه آنه می‌دهــد ک
ارتباطــی بیــن اصحــاب کهــف و داســتان موســیA و عالــم 
 Aربانــی، و همچنیــن بیــن ذوالقرنیــن و حضــرت قائــم
وجــود دارد. اصحــاب کهــف از طاغــوت زمــان خــود نافرمانــی 
کردنــد و بــه خداونــد ایمــان آوردنــد. خداونــد بــر هدایت آنها 
ــاران او  ــوان ی ــه عن افــزود و آنهــا در زمــان قیــام قائــمA ب
حضــور خواهنــد داشــت و انتقــام خــون امــام حسیــنA را 

خواهنــد گرفــت.

بنابرایــن، در زمــان قیــام حضــرت قائــمA، اصحــاب کهــف 
ــا ظلــم و اســتکبار  ــاران او شــناخته می‌شــوند و ب به عنــوان ی
مبــارزه می کننــد. همچنیــن، روایــات موجــود بــر ارتبــاط 
داســتان اصحــاب کهــف و قیــام عاشــورا تأکیــد دارند و نشــان 
می‌دهنــد کــه اصحــاب قائــمA نیز افــرادی مشــابه اصحاب 
کهــف خواهنــد بــود کــه در راســتای تحقــق عدالــت و آزادی 

تلاش می کننــد.

bداستان اصحاب کهف در کلام یمانی آل محمد

ســید احمد الحســن می فرماید: »داســتان اصحــاب کهف در 
قــرآن کریــم، در ســورۀ کهــف بیــان شــده اســت. ایــن جوانــان، 

در برابــر دو نــوع طاغــوت ایســتادگی کردند:

۱. حاکــم ظالــم: حاکمــی کــه خــود را به عنــوان خــدا معرفــی 
کــرده و مــردم را بــه عبــادت خــود دعــوت می کــرد.

۲. علمــای گمــراه: افــرادی کــه دیــن را تحریــف کــرده و 
به جــای خــدا، خــود را معبــود قــرار داده بودنــد.

ایــن جوانــان بــا کفــر ورزیــدن بــه طاغــوت و پنــاه بــردن بــه 
غــار، نشــان دادنــد کــه ایمــان و تــوکل بــر خداونــد می‌توانــد 
انســان را از خطــرات نجــات دهــد. خداونــد نیــز در قــرآن 
ى﴾ )مــا  مِْْ وََزِدِْْنَاَهُُــمْْ هُُــًدً ةٌٌَ آمََن�ُـوا بِِرََبِِّه� مُْْ فِِتْْي� می فرمایــد: ﴿إِه�َنَّ
داســتان آنــان ]اصحــاب کهــف[ را بــرای تــو حکایــت می کنیم. 
آنــان جوانمردانــی بودنــد کــه بــه پروردگارشــان ایمــان آوردند، 

و مــا بــر هدایتشــان افزودیــم(.«]۲[

ارتباط آن با مهدویت

اصحــاب کهــف نه تنهــا نمایانگــر ایمــان و اســتقامت در برابــر 
ــاران  ــوان ی ــی به عن ــات اسلام ــه در روای ــد، بلک ــم هستن ظل
حضــرت قائــمA نیــز شــناخته می‌شــوند. طبــق برخــی 
روایــات، ایــن جوانــان در زمــان قیــام قائــمA به‌عنــوان 
ــاران او ظاهــر خواهنــد شــد و انتقــام خــون امــام حسیــن ی
A را خواهنــد گرفــت. ایــن نکتــه، نشــان‌دهندۀ پیونــد 
عمیــق بیــن داســتان اصحــاب کهــف و مهدویــت اســت. در 
زمــان ظهــور قائــمA، نشــانه هایی وجــود دارد کــه می‌تــوان 
آنهــا را بــا داســتان اصحــاب کهــف مرتبــط دانســت. به عنــوان 
مثــال، قدرت هــای ظالمــی کــه بــر روی زمیــن تســلط دارنــد - 
هماننــد قدرت هــای اســتکباری امــروز - بــا یــاری یــاران امــام 
زمــانA زیــر پــا گذاشــته خواهند شــد. ایــن یــاران، همچون 
اصحــاب کهــف، از قــدرت الهــی الهــام می‌گیرنــد و بــا تــوکل بــر 

ــر ظلــم می‌ایستنــد. ــد، در براب خداون
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بررســی داســتان اصحــاب کهــف و 
تفسیــر ســیدمحمدحسین طباطبایی

درحالی کــه مشــاهده می کنیــم علمــا 
هیــچ پاســخ و تفسیــر دقیقــی در ایــن 
بررســی  نداده‌انــد،  ارائــه  خصــوص 
ــات  ــف و اختلاف ــاب که ــتان اصح داس
بــه آن  موجــود در روایــات مربــوط 
ــر  ــا بهت ــد ت ــک کن ــا کم ــه م ــد ب می توان
بپردازیــم.  موضــوع  ایــن  درک  بــه 
تفسیــر  از  نمونــه، خلاصــه‌ای  بــرای 
تقدیــم  طباطبــایی  محمدحسیــن 

می شــود. شــما  حضــور 

ســید محمدحسیــن طباطبــایی در 
تفسیــر آیــات مربــوط بــه اصحــاب 
کهــف، به بررســی داســتان و اختلافات 
بــه آن  موجــود در روایــات مربــوط 
می پــردازد. او بــه دو دلیــل عمــده بــرای 

ایــن اختلافــات اشــاره می کنــد:

ب اهل کتاب: ۱. تعّصّ

ازجملــه  اصحــاب کهــف  داســتان 
موضوعاتــی اســت کــه اهــل کتــاب 
می‌دهنــد.  زیــادی  اهمیــت  آن  بــه 
ایــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه 
وجــود  آن  از  مختلفــی  روایت‌هــای 
داشــته باشــد. قریــش نیــز این داســتان 
را از اهــل کتــاب شنیــده بودنــد و بــرای 
آزمــودن پیامبرa، آن را مطرح کردند 
تــا ببیننــد آیــا او توانــایی پاســخ گویی به 

ایــن پرســش ها را دارد یــا نــه.

۲. روش بیان قرآن:

قــرآن کریــم بــه بیــان نــکات برجســته 
می‌کنــد  اکتفــا  داســتان ها  مهــم  و 
هــدف  نمی پــردازد.  جزئیــات  بــه  و 
نــه  انسان هاســت،  هدایــت  قــرآن 
ــن‌رو، ممکــن اســت  ــگاری. ازای تاریخ ن
برخــی جزئیــات در روایت های مختلف 

شـد. شـته باـ جـود نداـ وـ

طباطبــایی  محمدحسیــن  ســید 
همچنیــن بــه روایت هــای مختلــف 
از صحابــه و تابعیــن اشــاره می کنــد 
ــر  ــا و تفاسی ــا دیدگاه ه ــک ب ــر ی ــه ه ک
متفاوتــی ایــن داســتان را نقــل کرده‌اند. 
ــک  ــه ی ــابی ب ــل، دستی ــن دلی ــه همی ب
پاســخ جامــع و قابل‌اعتمــاد دشــوار 

اســت.]۳[

محمدحسیــن طباطبــایی، صاحــب 
تحقیــق  از  بعــد  المیــزان،  تفسیــر 
ســه گانه  ادیــان  علمــای  تفسیــر  در 
بــه جــواب متقــن و درســتی دســت 
موضــوع  ایــن  بــه  و  نکــرده  پیــدا 
اعتــراف می کنــد. ایــن نشــان‌دهندۀ 
چالش هــای موجــود در فهــم دقیــق 
داســتان اصحــاب کهف و تنــوّّع تفاسیر 

اســت. ظن�ـّی در خصــوص آن 

 Aســخن گفتــن ســر امــام حسیــن
بــر نیــزه

آل  یمانــی  احمدالحســن،  ســید 
محمــد، بیــان مــی‌دارد کــه شنیــده 
شــد ســر امــام حسیــنA ایــن آیــه را 

می خوانــد:

»بــه ایــن خاطــر اســت کــه ســر امــام 
حسیــن )ع( ایــن آیــه را می‌خوانــد: 
وجــود  )قدرتــی  بــالله(  الّاإ  ة  قــّوّ )لا 
نــدارد جــز در خداونــد(، چراکــه انتقــام 
خونــش را نخواهــد گرفــت مگــر آنــان 
کــه مصــداق ایــن آیــۀ کریمــه باشــند.«

ــی  ــه: وقت ــت ک ــده اس ــی آم در روایت
ســر امــام حسیــنA را از تنــش جــدا 
کردنــد، آن را بــر درختــی آویــزان کردنــد 
ــه ســخن  ــه آن ســر ب ــده شــد ک و شنی
درآمــده و می‌گفــت: )سََــیََعْْلََمُُ اذَلَّیــنََ 
ُـون( )ســورۀ  بٍٍَ یََنْْقََلِب� ظََلََمُُــوا أَیَّ مُُنْْقََل�
شــعرا، آیــۀ ۲۲۷( )آنان کــه ســتم کردند 
بــه‌زودی می‌داننــد کــه بازگشتشــان بــه 
کجاســت.( و نیــز صدایــش در دمشــق 

کـه می گـفـت: شنـیـده ـشـد ـ

ــدارد  ــود ن ــی وج ــرو و قدرت ــچ نی »هی
جــز در خداونــد«. و شنیــده شــد کــه 
ــا قصــۀ اصحــاب کهــف  می گفــت: »آی
و رقیــم، واقعــه‌ای عجیــب اســت؟« 
و در روایــت آمــده اســت کــه زیــد بــن 
أرقــم گفت:»امــر تــو بــه خــدا عجیب تــر 

اســت، ای پســر رســول خدا!«

ســید احمــد الحســن و پیــام عمیق 
ایمــان و جهاد

بــا کلامــی  الحســن،  احمــد  ســید 
یارانــش  از  عمیــق،  و  حکیمانــه 
می خواهــد کــه درک بهتــری از مفهــوم 
ایمــان و جهــاد در راه حــق داشــته 
ــد  ــادآوری می‌کن ــان ی ــه آن ــند. او ب باش
کــه بایــد همچــون اصحــاب کهــف، از 
طاغوت هــای زمــان خــود دوری کننــد و 
بــا تــوکل بــه خداونــد، در برابــر ظلــم و 

ــد. ــتادگی نماین ــتم ایس س

او بــه یارانــش می‌آمــوزد کــه در زمــان 
ظهــور، بایــد همچــون جوانــان مؤمــن 
و مخلصــی کــه از حاکمــان ظالــم و 
کردنــد،  کناره‌گیــری  گمــراه  علمــای 
به‌دنبــال حقیقــت و نــور الهــی باشــند. 
یارانــش،  ایــن اســت کــه  او  انتظــار 
قــدرت و اقتــدار را تنهــا در دســتان 
خداونــد ببیننــد و بــا ایمــان راســخ، بــه 

ــد. ــمA بپیوندن ــام قائ ــام ام قی

در حقیقــت، ســید احمــد الحســن بــر 
آن اســت کــه یارانــش همــواره بــه یــاد 
داشــته باشــند: هرجــا ظلــم و ســتم 
ســایه افکنــد، وظیفــۀ آنان اســت که با 
عزمــی راســخ و دلــی سرشــار از محبــت 
الهــی، بــرای برپــایی عدالــت و ســتاندن 
حــق تلاش کننــد. او از آنــان می‌خواهــد 
زمــان امــام  انصــار  به عنــوان  کــه 

ــتوار،  ــجاعتی اس ــان و ش ــا ایم A، ب
در مسیــر حــق گام بردارنــد و همچــون 
اصحــاب کهــف، در برابــر طاغوت‌هــای 
روزگار، ایســتادگی و پایــداری پیشــه 
کننــد. و گویــا ایــن، زبــان حــال یمانــی                              
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ــد: ــه می گوی ــت ک ــدb اس آل محم

همچــون  شــما  مــن!  یــاران  »ای 
ســتارگانی در تاریکــی شــب هستیــد؛ بــا 
نــور ایمــان خــود، ظلمــت را بشــکنید و 
در راه حــق، همچــون اصحــاب کهــف، 

ــد.« ــش بروی ــر حــق پی در مسی

بــا ایــن وصــف، ســید احمــد الحســن 
نه تنهــا اراده و عــزم یارانــش را تقویــت 
به‌ســمت  را  آنهــا  بلکــه  می کنــد، 
ــت  ــی هدای ــزرگ و نوران ــدف ب ــک ه ی

می‌نمایــد.

دوقلــوی  باطاغوت هــای  مبــارزه‌ 
ــان ــر زم ه

بــا استنــاد بــه منابــع قرآنــی، روایی 
و دیدگاه هــای ســید احمــد الحســن 
نشــان  حاضــر  پژوهــش  یمانــی، 
می‌دهــد کــه اصحــاب کهــف، به‌عنــوان 
طاغوت‌هــای  بــا  مبــارزه  الگــوی 
دوقلــوی »حاکــم ظالــم« و »علمــای 
گمــراه«، نمــاد پیشــگامان نهضــت امام 

می شــوند. محســوب   Aزمــان

آن  از  حاکــی  تحقیــق  یافته هــای 
اســت کــه:

را  اصحــاب کهــف  قــرآن کریــم،   .۱
معرفــی  مؤمنــی  جوانــان  به عنــوان 
بــر خداونــد  تــوکل  بــا  می کنــد کــه 
نظــام ســلطه  برابــر  در  )کهــف، ۱۳( 

ایســتادند.

۲. روایــات اسلامــی، ایــن گــروه را 
 Aقائــم حضــرت  یــاران  به عنــوان 
معرفــی می کننــد کــه در آخرالزمــان 
 Aبــه انتقــام خــون امــام حسیــن

پرداخــت. خواهنــد 

الحســن  احمــد  ۳. تحلیــل ســید 
معنــاداری  ارتبــاط  می‌دهــد  نشــان 
میــان اصحــاب کهــف، ذوالقرنیــن و 

دارد. وجــود   Aمهــدی امــام 

محمدحسیــن  ســید  تفسیــر   .۴
طباطبــایی در المیــزان بــر چالش‌هــای 
فهــم ایــن داســتان، به‌دلیــل اخــتلاف 
نظــرات علمــا و تعصبــات اهــل کتــاب، 

تأکیــد دارد.

ایــن پژوهــش همچنیــن بــه بررســی 
پیونــد نمادیــن میــان ســخن گفتــن 
ســر امــام حسیــنA و آیــات مربــوط 
می پــردازد کــه  اصحــاب کهــف  بــه 
ــاط عاشــورا و  نشــان‌دهندۀ عمــق ارتب
مهدویــت اســت. در نهایــت، اصحــاب 
یــاران  بــرای  الگــوی کاملــی  کهــف، 
ــد  ــانA هستن ــام زم ــی ام آخرالزمان
کــه بایــد بــا همان ایمــان و اســتقامت، 
در برابــر نظام هــای طاغوتــی معاصــر 

ــد. بایستن

منابع

]1[ سورۀ کهف، آیۀ ۹ الی ۱۳ 
]2[ ســید احمــد الحســن، متشــابهات، ج 

۳، س۷۲ .
طباطبــایی،  محمدحسیــن  ســید   ]3[
ــل  ــد فص ــاری در چن ــزان، گفت ــر المی تفسی
سرگذشــت  و  اصحــاب کهــف  پیرامــون 

الــی ۳۲. بخــش ۲۸  ایشــان، ج ۱۳، 
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به قلم لمی المؤمن

المنقذ، روایت های 
انتخاب شده

سلسله مقالات تربیت فرزند
راه حل در خانۀ شماست

| قسمت چهارم

مقدمه

ــۀ  ــل در خان ــری مقالات »راه ح ــمت از س ــن قس ــه چهارمی ب
شماســت« خــوش آمدیــد. در ایــن بخــش، بــه بررســی 
تأثیــر محیــط خانــواده بــر سلامــت روانــی و رفتــاری کــودکان 
می پردازیــم. خانــواده مهم تریــن منبع شــکل‌گیری شــخصیت 
کــودک اســت؛ جــایی که نیازهــای عاطفی، تربیتــی و اجتماعی 

ـیزی میــگردد. او تأمــین میــشود و ارزش هاــیش پایه‌رـ
ــط امــن، به جــای  ــن محی ــر ای ــد اگ ــا چــه اتفاقــی می‌افت ام
ــات  ــا اختلاف آرامــش، منشــأ اضطــراب و ناآرامــی شــود؟ آی

ـندان را تحت‌تأثــیر ــقرار می‌دــهد؟ والدــین، آیــندۀ فرزـ
نشانه های هشداردهنده در رفتار کودکان  

کــودکان معمــولًاً نگرانی هــای خــود را بــه زبــان نمی‌آورنــد؛ 
پــس ایــن مــا هستیم که بایــد از رفتارشــان تشــخیص دهیم. 
چنانچــه کــودک شــما دارای یکــی یــا چنــد مــورد از رفتارهــای 

زیــر باشــد:
گوشه‌گیری و سکوت غیرعادی؛ 

کاهش فعالیت و بی تحرکی؛
ناخن جویدن، مکیدن انگشت یا پیچاندن موها؛

اضطراب و ترس های بی علت؛
مشکلات گوارشی یا کم‌اشتهایی؛

حواس‌پرتی و گیجی؛
زنگ خطری است که به صدا درآمده:
»مادر، پدر، حال من خوب نیست!«
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عصر مادی گرایی و بحران های خانوادگی  

تحقیقــات نشــان می‌دهــد کــه ۲۵٪ از کــودکان ۵ تــا ۱۹ 
ســاله کــه از مشــکلات روانــی رنــج می‌برنــد، در خانواده‌هــای 
نابســامان بــزرگ شــده‌اند )گاردیــن، بریتانیــا(. عوامــل مخربی 

مانند:
• دعواهای والدین در حضور کودک؛

• طلاق یا جدایی عاطفی؛
• بی‌اعتنایی به نیازهای عاطفی فرزند؛

• فشارهای مالی و ناامنی اقتصادی
همگــی باعــث می شــوند کــودک در دریــایی از احســاس 

تنهــایی، تــرس و بی پناهــی غــرق شــود.

تأثیر اختلافات والدین بر روان فرزند

هــیلاری جیکــوب هنــدل، روان شــناس مشــهور، در مجلــۀ 
Psychology Today می‌نویســد: »کودکانــی کــه شــاهد 
اختلافــات والدیــن هستنــد دچــار اســترس مزمــن می‌شــوند. 
ایــن اســترس می توانــد به صــورت افســردگی، پرخاشــگری یــا 

اخــتلالات یادگیــری بــروز کنــد.«
ــرام و  ــت، احت ــۀ محب ــر پای ــه ب ــایی ک ــل، خانواده ه در مقاب
تفاهــم بنــا شــده‌اند، فرزندانــی بــا ثبــات روانــی بــالا پــرورش 

می‌دهنــد.

راه حل از نگاه اسلام: خانواده آرام، کودک سالم

اگــر فیلســوفان تربیــت مــدرن، کــودک را همچــون »کاغــذ 
زمیــن  بــه  را  علــیA کــودک  امــام  می‌بیننــد،  ســفید« 
 Aحاصلخیــز تشبیــه می کننــد]۱[؛ و بــدون شــک، امــام
عمیق تر از آن فلاســفه ســخن گفته اســت؛ زیرا کاغذ ســفید، 
فاقــد عناصــر حیاتــی اســت، درحالی‌کــه زمیــن، تمــام عناصــر 
حیاتــی را در خــود نهفتــه دارد. بنابرایــن، کــودک از همان ابتدا 
اســتعدادهای ذاتــی دارد و محیــط خانــواده اســت کــه ایــن 

ــار می نشــاند. ــه ب بذرهــا را ب
اسلام بــه خانــواده توجــه خاصــی دارد؛ خانــواده‌ای کــه 
متشــکل از مــادر و پــدر اســت و بایــد میــان آنهــا محبــت و 

ــد. ــرار باش ــت برق رحم
چنان کــه ســید احمــد الحســن در ذیــل آیــۀ ۲۱ ســورۀ روم 
ــما  ــرای ش ــه ب ــت ک ــن اس ــانه‌های او ای ــد: )و از نش می فرمای
از جنــس خودتــان همســرانی آفریــد تــا در کنارشــان آرامــش 
یابیــد و در میــان شــما دوســتی و مهربانــی قــرار داد؛ یقینــاًً در 

کـه می‌اندیـشـند(. بـرای مردـمـی ـ اـیـن نـشـانه هایی اـسـت ـ
 Aــس آدم ــه نف ــور ک ــتقل، آن‌ط ــور مس ــوّّا به ط ــس ح نف
ــه ایــن  ــود، آفریــده نشــد، و ایــن موضــوع ب آفریــده شــده ب

دلیــل بــود کــه میان آن دو دوســتی و مهربانی باشــد. دوســت 
داشــتن و اطاعــت، از حــوّّا بــه آدم اســت و مهربانــی از آدم بــه 

حوّّاســت.]۲[
همچنیــن، امــام رضــاA در ذیــل آیــۀ ۳۴ ســورۀ نســاء، 

ــد: ــان می کنن ــه بی ــان را این گون ــر زن سرپرســتی مــردان ب
»... بــر مــرد اســت کــه نیازهــای زن را رفــع کنــد و نفقــۀ زن بر 

عهدۀ مــرد اســت ... .«
)مــردان، کارگــزاران و تدبیرکننــدگانِِ زنان‌انــد، به‌خاطــر آن کــه 
خــدا مــردان را بــر زنــان برتــری داده، و به خاطــر آن کــه از 

ــد(.]۳[ ــان را می پردازن ــی زن ــۀ زندگ ــان هزین اموالش
پــس محبــت و رحمــت از قــوی بــه ضعیــف، یعنــی از جانب 
مــرد بــه زن اســت، چــون قــوی نسبــت بــه ضعیــف، رحیــم 
اســت. و دوســتی بــه معنــای محبــت، اطاعــت و احتــرام، از 

جانــب زن بــه مــرد اســت، زیــرا مــرد سرپرســت اوســت.
و از امام صادقA نقل شده که پیامبر اکرمa فرمود:

»گفتــن مــرد به همســرش کــه دوستــت دارم، هرگــز از دل او 
بیرون نمــی‌رود.«]۴[

نتیجه گیری: ساختن آینده ای روشن

هرچــه محبــت و رحمــت میــان مــادر و پــدر بیشــتر شــود و 
آرامــش خانوادگــی برقــرار باشــد، فرزنــدان از مشــکلات روانی 
ــه  ــا مواج ــا آنه ــل زندگــی ب ــن مراح ــه در نخستی ــاری ک و رفت
می شــوند، بیشــتر در امــان خواهنــد بــود. و در پایــان، کــودک، 
آینــۀ والدیــن اســت. پس اگــر می خواهیــم فرزندانی ســالم و 

بانشــاط داشــته باشــیم، بایــد از خودمــان شــروع کنیــم.
امیدوارم توصیه های زیر برایتان مفید باشد:

۱. حتماًً اختلافات را دور از چشم کودکان حل کنیم.
۲. در همــۀ مراحــل رشــد، نیازهــای عاطفــی فرزنــدان را 

ــم. ــدی بگیری ج
۳. همیشــه فضــای خانــه را سرشــار از محبــت و امنیت نگه 

داریم.
خواننــدگان عزیــز، بــه پایــان ایــن قســمت رســیدیم. بــرای 
شــما آرزوی عشــق، آرامش و همبســتگی داریم و از خداوند 
می خواهیــم کــه فرزندانتــان را از هــر بــدی و مشــکلی حفــظ 
کنــد؛ بــه امیــد روزی کــه هــر خانــواده، بهشــت آرامــش 

فرزنــدان باشــد.

منابع:
]1[ نهج‌البلاغه، نامۀ 31.

]2[ ســید احمــد الحســن، عقایــد الاسلام و از تــو دربــارۀ روح 
.۳۳۵ ص  می پرســند، 

]3[ صدوق، علل‌الشرائع، ۵۷۰/۲.
]4[ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۰.
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خشم عادلانه
بــه ایــن ترتیــب، ســید احمــد الحســنA ایــن موضــوع را روشــن ســاخته اســت و 
بیــان می کنــد کــه دفــاع فلســطینی ها از ســرزمین و نامــوس خــود کامًلاً مشــروع اســت. 
ایشــان ایــن امــر را دو ســال پیــش بیــان کرده‌انــد، نــه امــروز، بلکــه دو ســال قبــل از ایــن 
زمــان.]1[ ایشــان، سلام‌الله علیــه، بیــان کرده‌انــد کــه چه کســی فرزندان ملت فلســطین 

را وادار کــرد تــا جــان خــود را بــرای دفــاع از سرزمینشــان فــدا کننــد.
اجــازه بدهیــد متــن بیانیــۀ ایشــان، سلام‌الله‌علیــه، بــه تاریــخ دوازدهــم مــه ۲۰۲۱ را 
برایتــان بخوانــم؛ جــایی که ایشــان مشــروعیت دفاع ملت فلســطین از خــود را این گونه 

در صفحــۀ مبارکشــان بیــان کرده‌انــد:
»آنچه در فلســطین اشــغالی رخ می‌دهد، نتیجۀ طبیعی حالت یأس از حل مســئله‌ای 
اســت کــه ملــت فلســطین به‌ســوی آن ســوق داده شــده اســت. کســی دوســت نــدارد 
کشــته شــود، بجنگــد، یــا اســلحه بــه دســت بگیــرد و بیــرون بــرود و خــود را در معــرض 

خطــر قــرار دهــد، مگــر این کــه بــه نقطــه‌ای برســد کــه ناگزیــر باشــد.«
ایشان، سلام‌الله علیه، می فرمایند:

ــت  ــر مل ــتی ب ــم صهیونیس ــداوم رژی ــار م ــاهد فش ــژه ش ــر، به‌وی ــال های اخی »در س
فلســطین و ســلب باقی مانــدۀ سرزمینشــان، حتــی در قــدس، بوده‌ایــم. وقتــی انســان 
می‌بینــد ســرزمینش کــه نتیجــۀ زحمــت پــدران و اجــدادش اســت، بــه‌زور از او گرفتــه 
می شــود، مجبــور می شــود خانــه‌اش را تــرک کنــد؛ خانــه‌ای کــه همــۀ عمــر خــود را صــرف 
آن کــرده تــا مکانــی باشــد کــه خانــواده‌اش در آن حفــظ شــود؛ و نه تنهــا خانــه‌اش را تــرک 

کنــد، بلکــه اشــغالگر بــه‌زور آن را بگیــرد و هیــچ حقــی در آن نداشــته باشــد.«
مســئله ســخت اســت، زیــرا انســان مجبــور اســت حــق خــود را از افــرادی بگیــرد کــه 

ــد. ــتحقاقی در آن ندارن ــچ اس هی
در بخــش دیگــری از بیانیــه، ایشــان، سلام‌الله‌علیــه، به حمایت بی قیدوشــرط 
دولــت آمریــکا از اســرائیل اشــاره می کننــد. حمایتــی از یک اشــغالگر و غاصب، 
کــه در مقابــل چشــمان مــردم، سرزمینشــان را غصــب می‌کنــد. ایــن موضــوع 
ــرای ملــت فلســطین بســیار دشــوار اســت، به‌ویــژه پــس از آن کــه ترامــپ  ب
ســفارت آمریــکا را بــه قــدس منتقــل کــرد. فقــط غصــب سرزمینشــان؟ خیــر، 

بلکــه ایجــاد ســفارت بــرای غاصــب و حامیــان او.
ایشــان، سلام‌الله علیــه، در ادامــه بــه عادی‌‌ســازی روابــط برخــی از دولت های 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــاره می‌کنن ــرائیل اش ــا اس ــربی ب ع
برخــی کشــورهای عــربی اسلامــی به جــای اعلام موضــع 

فرازهایی از 
خطبه های نمازجمعه 
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خطیب: شیخ احمد القطرانی

قاطــع علیــه اشــغالگری و حمایــت از فلســطینیان، بــه عادی‌ســازی روابــط 
ــد. ــرائیل می‌پردازن ــا اس ب

مــا مســلمانان عــرب، بــرخلاف آنهــا، آنچــه را بــر ســر فلســطین می‌آیــد 
نمی پذیریــم. رابطــۀ دوســتی دولت هــای اسلامــی عــرب بــا اســرائیل 
چــه معنــایی دارد؟ معنایــش ایــن اســت کــه کاری کــه صهیونیســت ها انجــام 
می‌دهنــد، توســط مســلمانان عــرب، پذیرفتــه شــده اســت. ]ایــن[ یعنــی بــه کاری کــه 
آنهــا انجــام می‌دهنــد، راضــی هستیــم. رابطــۀ مــن بــا شــما محکــم اســت، یعنــی کاری 
کــه شــما انجــام می‌دهیــد درســت اســت و کاری کــه مــردم فلســطین انجــام می‌دهنــد 

اشتبــاه اســت.
ببینیم مردم فلسطین تحت چه فشاری هستند و اکنون چه اتفاقی می‌افتد.

ایشــان، سلام‌الله علیــه، ادامــه می‌دهنــد کــه ایــن عادی‌ســازی، بــدون هیــچ شــرطی 
انجــام می شــود و در ازای آن، از فشــار بــر ملــت فلســطین کاســته نمی شــود. در نتیجــه، 

ایشــان، سلام‌الله علیــه، می فرماینــد:
»ملــت فلســطین بــه بن بســتی رســیده اســت. وقتــی انســان در چنیــن شــرایطی قــرار 
می‌گیــرد، ســرزمینش را از او می‌گیرنــد، بــه ناموســش تجــاوز می‌شــود، کــودکان و 
ــوند،  ــب می ش ــاخت ها تخری ــتان ها و زیرس ــوند، بیمارس ــته می ش ــالخوردگانش کش س
ــش از  ــی فرزندان ــد؟ وقت ــد بکن ــه بای ــان چ ــن انس ــود، ای ــع می ش ــان قط آب و غذای ش
گرســنگی و تشــنگی رنــج می برنــد، وقتــی ســاختمان ها بــر ســر آنهــا فرومی‌ریزنــد و 
کودکانــی کــه عزیزتریــن دارایی هــای او هستنــد، زیــر آوار دفن می شــوند، چــه باید کند؟«

ایشان، سلام‌الله علیه، در پایان می فرمایند:
»بنابرایــن، ملــت فلســطین بــه نقطــه‌ای رســیده اســت کــه راهــی جــز مقاومــت در برابــر 

اشــغالگری و دفــاع از خــود و ســرزمینش نــدارد.«
ایــن همــان جــایی اســت کــه آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند. در مقابــل، برخــی از 
ــه  ــد و مســئلۀ آنهــا عادلان ــد اســرائیل از خــود دفــاع می‌کن ــزرگ می گوین قدرت هــای ب
اســت، امــا بــرای فلســطینی ها ایــن حــق را قائــل نیستنــد؛ درحالی کــه شــما آنهــا را بــه 

ــد. ــوق داده‌ای ــت س ــن وضعی ای
بــه ایــن نتیجــه رســیدید تنهــا کســی کــه از مظلــوم حمایــت می کنــد، کســی اســت کــه 
تحــت سرپرســتی خداونــد متعــال اســت؛ و خلیفــۀ خــدا تنهــا کســی اســت کــه می گوید: 

»قضیــۀ فلســطین از نظــر معیارهــای انســانی و اخلاقــی، کامًلاً عادلانــه اســت.«
در اینجا، سخنان ایشان، سلام‌الله‌علیه، به پایان می‌رسد.

پی نوشت:
]1[ لازم به ذکر است که این بیانیه در سال 2021 از ایشان صادر شده است. 
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